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دفتر مطالعات مالي و حسابداري مديريت(١) 
 
  
 

کليات 
حسـابداري نويـن آـــه از ديربــاز ايرانيــان و ملتهــاي 
همـاننددر اقتبـاس آن ميآوشــيدهاند، يكــي از ابعــاد 
زندگي( جامعهصنعتي )  است. ( جامعهصنعتي )  چنان 
نظام اجتماعياست آه از زنجيره پويش و جــهشهاي 
اقتصـادي و صنعتيموسـوم بـه ( انقــلاب صنعتــي)   
ـــل  درگذار تقريبآًدويسـت سـال ازسـده هفدهـم تـا اواي

سده بيستم دراروپا، آمريكا و ژاپن پديدآمده است. 
تجمـع سـرمايهاي بسـيار آـلان در موسسـات تجـــاري 
ـــه و  عظيـم بـههمراه بازارهـاي مـالي پويـا و رشـد يافت
ــازماني و ارتباطـات پيچيـده  وجود بسترهايمناسب س
بين سازماني و بينالملليآه بـاعث رقـابت آگاهانـه و 
ــاء ميشـود، ازنمايـانترين وجـوه  ستيزه جهت حفظ بق
اين جامعه صنعتــي اسـت. در ايـن فراشـدمبارزه بـراي 
زيست و رشد، يكــي از بايسـتهها اينسـت آـهوضعيت 
هزينـــه و توليـــد وامكانـــات و راه و روش آاســـــتن از 
هزينـه،پيوسـته سـنجيده و مراقبـت شـود. ( مديريـــت 
علمي )  و( حسابداري بهاي تمام شده )  برخاســته از 
چنيـن زمينـهاي اسـت.لـزوم محاسـبه سـود براســاس 
قيمتهـاي تمـام شـده و مقايسـه آنـــهابا درآمدهــاي 
مربوط، حســابداري بـهاي تمـام شـده را باحسـابداري 

مالي پيوند داد. 
ــد حسـابداري دو مجموعـه عوامـل  براي پيدايش و رش
ـــوان  ياانگيزههـاي درونـي و بـيروني (محيطـي) را ميت

برشمرد: 
گروه اول از ايـن عوامـل، يعنــي ( عوامــل درونــي)   
برخاسته ازخود ساختار و بايستههاي ( جامعهصنعتي 
 ) بـود. بـا تمرآـز يافتنســـرمايه آــلان در يــك بنــگاه، 
سـازماندهي و رهـبري حرفـــهايتوليد و انــدازهگيــري 
دقيــق هزينــههاي توليــد و يــافتن رابطههزينــهها بـــا 
درآمدهاي مربوط و دستيابي به تصويــر روشـني ازايـن 
رابطه ضرورت يافت آه اين به نوبه خــود انگيـزه درونـي 
رابراي پيدايش و رشد حسابداري نوين شكل بخشيد. 
گروه دوم برخاسته از محيط زيستي ( ابر شــرآتها)  
(٢)است آه اين محيط زيستي را ميتوان در سـيادت 
اقتصاديســرمايهداري بــزرگ صنعتــي از يــك ســــو و 
آشاآش چندين جانبهبر سر تقسيم ثروت و درآمــد بـا 
شكلگيــري گروههـاي متعدداقتصـادي از سـوي ديـگر، 
خلاصه آرد. اين پديده به نوبه خودنوعي ( ايدئولوژي)   
را آه عبارت ( افشاي آامل )  بيان فشـردهآن اسـت را 

بوجود آورد. 
 

ابر شرکت يا کرپراسيون 
بــا پيشــرفت انقــلاب صنعتــي مقيــاس بهينـــه(٣) در 
ــه  بسـياري ازرشـتههاي توليـدي، تجـاري و خدمـاتي ب
ــگاه  چنان اندازههايشگرفي رسيد آه ديگر تاسيس بن

تجـاري در آن رشـــتهها ازنظــر حجــم ســرمايه لازم از 
عهده ثروتمندترين سرمايهداران ياحتي گروهي از آنــان 
ــالت تاسيسشـرآت سـهامي  نيز بر نميآمد. دراين ح
عــام از نــوع نهادينــه ( آــرپراســــيون )  وســـيله 
سازگارساختن سازماندهي مــالي موسسـه بـا حجـم 

سرمايه و ساختارصنعتي آن گرديد. 
 

آـرپراسـيون بـه گفتـه جـان مارشـــال آــه از قضــات و 
حقوقدانانبلندپايه ايالات متحده در سده نوزدهم بــود  
(موجـودي اسـتنامريي و نـاملموس آـه تنـها در پنــدار 

قانون هستي مييابد.)   
در تعريفي ديگر ( آرپراسيون، فرد يا واحدي اســت آـه 
ياطبق منشور شاهانه، يـا طبـق مصوبـهاي خـاص، يـا 
طبـق قـانون عامنهادينـــه ميشــود و داراي حقــوق و 
امتيـازات و تعـهداتي جـدا ازافـــراد و اعضــاي تشــكيل 

دهنده آن ميشود ) . 
 

ــه و صـورت  تغيير اهميت نسبى و مفهوم ترازنام
سود و زيان 

در انگلسـتان و ايـالات متحـده الـزام قـانوني بـــه ارائــه 
ـــه صــورت ترازنامــه  گزارشمـالي حسابرسـي شـده ب
ــد تـاگزارش وضعيـت مـالي،  تاآغاز دهه ١٩٣٠سبب ش
برتري نماياني بر گزارشمربــوط بـه سـوددهي داشـته 
باشد و اين خود به سبب اهميتاطلاعاتحسابدارياز 

ديدگاه اعتباردهندگان در آن زمان بود. 
بـا گسـترش و رواج بـازار معـاملات مـالي و مشـــارآت 
ـــاز بــه  تودهوسـيعي از سـرمايهگذاران در ايـن بـازار، ني
افشـــاي آاملاطلاعـــات حســـابداري بـــه شـــــكلي 
فهميدني، لازم آمد. آداماســميت در آتـاب ثـروت ملـل 
خـود سـه شـرط بـراي اعتبارمندياشـخاص برشــمرده 

است: 
١- بضاعت يا سرمايه 

٢- درستي و امانت 
٣- آارداني و لياقت 

ــه مجموعـه داراييهـا  با گذشت زمان، نگرش نسبت ب
بــهعنوان اموالــي آــه وثيقــــه بـــازپرداخـــت حقـــوق 
بسـتانكاران اسـتتغيير آـرده و جـاي خـود را بـه تــوان 
ايجــاد درآمــد و ســود داد. بانمايــان شــدن اهميــــت 
اطلاعـات مربـوط بـه تـوان سـوددهي موسســهدر گذار 
زمان، در گزارشهاي دوره به دوره و مقايسهاي،محتوا 
و بهم بستگي پنداشــتهاي ( واحـد حسـابداري ) ، 
(پيوستگي عمليات ) ، ( عمر نامحدود موسســه )  و  
(حســابداريتعهدي )  آـــه از مفروضـــات بنيـــادين 
ــن  حسـابداري مـالياند،صراحـت بيشـتري يـافت و بدي
سان بنيان تئوريك براياندازهگيري سود براساس وقوع 
معـاملات و رويدادهـــا ومطــابقت هزينــهها و درآمدهــا 

استوار شد. 

شناسايى درآمد 
 

نشريه شماره ١٤٢ 
 

تأليف: حبيب ا... تيمورى ماسوله 
از انتشارات مديريت بررسىهاى فنى و 

حرفهاى سازمان حسابرسى 



زمينههاي محيطي مطلوبهاي گزارشگري مالي 
ـــاوت  مطلوبهــاي گزارشــگري مــالي در شــرايط متف
ــد.  اقتصادي،سياسي واجتماعي تفاوت و تغيير مي آن
ايــن شــرايط عبــارتنداز: گروهبنديهــاي اقتصــــادي و 
ــت واحـد  اجتماعي، شكل رقابت در بازار،وضعيت مديري

اقتصادي و . . . 
 

اهميت آلان اقتصادي گزارشگري مالي 
آــار گزارشــــگري مـــالي در اقتصـــاد ملـــي فراهـــم 
آوردناطلاعات سودمند براي تصميمگيرندگان تجــاري و 
اقتصادياست. اطلاعات مفيد بــراي تصميـمگيريهـاي 
ــان اطلاعـاتي  آگاهانه اقتصادياستفادهآنندگان، آن چن
است آه براي ارزيـابيوضعيت مـالي، نتـايج عملكـرد، 
نرمـش پذيـري مـالي موسسـه وچگونـگي بـرگذاشــت 

وظايف مباشرت مديريت آن مفيد باشد. 
 

بايستههاي آيفي اطلاعات مالي: 
١- اهميت 
٢- بجايي 

٣- قابليت اعتماد 
١-٣-قابليت اثبات 

٢-٣- واقعيت نمايي 
٤- رجحان محتوا بر شكل 

٥- بيطرفي 
٦- احتياط يا محافظهآاري 

 
آيفيتهاي شكل و بيان اطلاعات مالي: 

١- قابل فهم بودن 
٢- قابل مقايسه بودن 

 
مساله توازن کيفيتها: 

از آنجا آه آم پيش ميآيـد آـه بتـوان اطلاعـات مـالي 
آـــامل ازهمـــه جـــهات بجـــايي، قـــابليت اعتمــــاد، 
ــايد  مقايسـهپذيـري و قـابل فـهمبودن تهيـه آـرد، لـذا ب
ــراري تـوازن بينآيفيتهـا، تهيـه  آوشش نمود تا با برق
اطلاعــات بــا حــالت بهينــه همــــراه باشـــد. نمـــودار 
زيرساختار جامع نظري و تجربـي حسـابداري مـالي را 

به اختصارنشان ميدهد: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بـا توجـه بـــه مطــالب ذآــر شــده و بــراي ملموستــر 
نمودنمفاهيم فوق، از آنجـا آـه تجربـه آشـورهايي از 
نـوع آلماندرسهـايي بـس آموختنيتـر از آشــورهايي 

چـون انگلسـتان وآمريكـا بـراي انديشـمندان ايرانــي در 
بردارد، به ذآر مثالي ازآشور آلمان پرداخته ميشود: 

 
مطلوبهـاى گزارشـــگرى مــالى در زمينــههاى 

متفاوتمحيطى (مثالى از آلمان) 
با آنكه زمينـههاي محيطـي حسـابداري و گزارشـگري 
ــــهت  مــاليدر آلمــان از جــهات بنيــادين، يعنــي از ج
صفتهايمشخصآننده جامعه صنعتي سرمايهداري، 
همانند آمريكا وانگلستان است، تفاوتهاي نماياني از 
بعضي جهات فرعي وليبسيار با اهميت بيــن آلمـان و 
ايـن دو آشـــور وجــود دارد و اينتفاوتهــا در فلســفه 
بنيــــادين حســــابداري آلمــــــان منعكسميشـــــود. 
ســرچشــمه ايــن تفاوتهــا را عوامــل تــاريخي زيــــر 

تشكيلميدهند: 
١- اهميت وحدت و همبستگى ملى:  

جامعه آلماني با وجود وحدت نژادي، زباني و فرهنگي 
تااواخر قرن نوزدهم هنوز داراي وحدت ملي به معنـاي 
ـــــزي در درون مرزهــــاي  داشـــتنحكومت واحـــد مرآ

مشخص، نشده بود. 
 

٢- بازار، جامعه و دولت از ديدگاه آلمان: 
ـــه آزاد گذاشــتن بــازار، مشــروط بــه نبــود  آلمانهـا ب
ـــاي اساســي  ناسـازگاريميـان ايـن آزادي و مطلوبه
ملي و اجتماعي معتقدبودهاند و هيچگاه ( رقابت آزاد)   
را همانند انگليسيها وآمريكاييها مقدس نشمرده و 
( انحصـار )  را هــم لزومآًمترادفبــا شــيوه آــار ضــد 
اجتماعي نشناختهاند و از اين رو نظام اقتصاديخود را 

( اقتصاد بازار جامعهگرا )  ناميدهاند.  
 

٣- جايگاه عرضهکنندگان نيروى کار:  
ـــي از مــهمترين صحنــههاي نــهضت  آشـور آلمـان يك
سوسيالدموآراســي و آــارگري، بــا آگاهــي و ديــــد 

سياسي و اجتماعي بودهاست. 
٤- جايگاه بانکها: 

ــــزرگ و دولتـــي، نقـــش  بانكهــا، بويــژه بانكهــاي ب
ــان داشـتهاند و  برجستهايدر فراشد توليد و تجارت آلم

هنوز هم دارند. 
 

٥- فلسفه ماليات ستانى: 
مقـاصد ماليـات سـتاني عـلاوه بـر فراهـم آوردن درآمــد 
ــانون  برايخود دولت به عنوان نگهبان نظم و ايمني و ق
گذار ونگهبان عدالت قانوني، شامل توزيع مجدد درآمد 
و به راهداشتن سطح توليد و نظام پولي نيز ميشود. 

 
٦- واحد تجارى از ديدگاه آلمان: 

واحــد تجــاري جزيــي جدايينــــاپذيـــر بـــا وظـــايف و 
ــي و هـم  پيوندهايمشخص حياتي در پيكره اقتصاد مل

يك نهاد اجتماعياست. 
 

اينك پس از ذآـر سـوابق و مقدمـات فـوق، بـه گزارش 
برخـياز نمايـانترين ويـژگيهـاي محيـــط حســابداري 

آلمان و تاثير آنهادر گزارشگري مالي ميپردازيم: 
  

١-اهميت ملى و اجتماعى حسابدارى:  



 
صفحه ١٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ترازنامه  
صورت سود و زيان  

صورت گردش وجوه نقد 
صورت تغييرات سود و زيان انباشته  

صورت تغييرات حقوق صاحبان  
يادداشتهاى همراه صورتهاى مالى  

اطلاعات مکمل از منابع مديريت و ساير 
منابع  

وسایل 
گزارشگری 

مالی 

تعريفپذيرى: جزو مورد شناسايى در تعريف يکى از عناصر صورتهاى مالى بگنجد.  
اندازهپذيرى: جزو مورد شناسايى داراى يکى از صفتهاى کيفى اندازهپذير باشد.  

بجايى اطلاع مورد نظر: سودمند در تصميمگيرى، ارزشمند در پيشبينى، و بهنگام باشد.  
قابليت اعتماد: واقعيتنما، قابل اثبات و مقايسهپذير باشد.  

شناسايى مشروط به (١) اهميت و (٢) فزونى منافع اطلاع مورد نظر بر هزينه آن باشد.  

ملاکهای 
شناسایی: 
بایستههای 
کیفی  

داراییها  
بدهىها  

حقوق صاحبان  

سرمايهگذارىهاى صاحبان  
توزيع منابع موسسه در ميان صاحبان 

سود و زيان جامع  
درآمد  

هزينه  
سودهاى فراعملياتى  
زيانهاى فراعملياتى  

عناصر 
صورتهای 

مالی 

ــخصاً  دادن اطلاعات مفيد براى تصميمگيرىهاى آگاهانه اقتصادى به اشخاص خارج از موسسه، و مش
دادن اطلاعات مفيد به آنان.  

- راجع به منابع و تعهدات اقتصادى و ارزش ويژه موسسه و تغييرات اينها؛ 
- براى برآورد مبالغ و زمانبندى گردش وجوه نقد موسسه و درجه نبود يقين راجع به وقوع آنها؛ 

- راجع به سود و زيان جامعه و اجزاى تشکيل دهنده آن؛ 
- راجع به گردش وجوه نقد موسسه؛  

- راجع به چگونگى برگزاشت وظايف مباشرت مديريت:  
- افشاى کامل اطلاعات به قصد آگاهانيدن استفاده کنندگان از:  

نرمشپذيرى مالى موسسه  
و موسسه در سرمايهگذارى بازده

توان نقدينهسازى موسسه  
موسسه در سرمايهگذارى ريسک اندازه

مطلوبهای
گزارشگری 
مالی   

  
مالى

ى 
گر

رش
گزا

يم 
فاه

ر م
ختا

سا

 واحد حسابدارى با موجوديت جدا از صاحبان  
 فرض موسسه با عمر نامحدود و با گسستگى عمليات درگذار زمان  

 شناسايى به شرط تحقق و تعديل اين اصل  
 رعايت اصل محافظهکارى  

 اصل بهاى تمام شده: شناسايى بر حسب قيمتهاى مبادله تاريخى  

 حسابدارى تعهدى با پيدايش اقلام ايجاد شده و 
اقلام انتقالى و قاعده مطابقت  

 اندازهگيرى بر حسب مقياس قيمت، يا واحد 
پول  

عرفها و اصول و 
پیشفرضهای بنیادین
(چکیدههای تجارب 
تاریخی حرفه)  



 
اهميت سياسي و مملكتي حسابداري در آلمان چنان 
ــوز هـم بـه رغـم پيشـنهادهايي آـه شـده  استآه هن
است، هيچ هيأتخصوصي از متخصصان حسابداري با 
اختيـارات لازم جـهتتدوين اسـتانداردهاي حســابداري 

در اين آشور تاسيس نشدهاست.  
 

٢- ( بــازار تفسـيرهاى قـانونى )  و نقـش حرفـه 
حسابدارى: 

آـــــــار تدويـــــــن اســـــــتانداردهاي حســــــــابداري 
بادسـتگاهقانونگذاري و مراجـع قضـايي اسـت، امــا در 
عرصه تفسير واظهارنظر حرفــهاي آـه در آلمـان ( بـازار 
ــاميده ميشـود، ميـدان بـه روي  تفسيرهاي قانوني ) ن
حسابداران حرفهاي،حقوقدانان و دســتاندرآاران امـور 

تجاري گشوده است. 
 

٣- صورتهـاى مـالى و حســـابهاى ماليــاتى - 
اصل اعتبار: 

وابســـتگي تنگاتنـــــگ ميــــان گزارش حســــابداري و 
اظهارنامهمالياتي بر طبق ( اصل اعتبار )  و ( معكـوس 
ــان حسـابداري  اصل اعتبار )  يكيديگر از وجوه تمايز مي
آلمـان و حسـابداري درآشـورهاي آمريكـا و انگلســتان 
است. اصــل اعتبـار چنيـن اسـت آـهصورتهاي مـالي 
ــانوني ( اصولحسـابداري  تنظيم شده برطبق مفهوم ق
عــادي )  مبنــاي معتــبري بــراي محاســبه ماليــات 

بدستميدهد. 
 

٤- اهميت نسبى صورتهاى مالى در مجموعــه 
اطلاعات:  

در مقايســـه بـــــا انگلســــتان و آمريكــــا، در آلمــــان 
صورتهايمـــــالي بـــــراي نيازهـــــــاي اطلاعــــــاتي 
ــدازهگيـري و  استفادهآنندگان آن قدر اهميتندارد آه ان

گزارش دوره به دوره سودهاي  
توزيع شدني. 

 
اندازهگيرى و گزارش تغييرات خالص دارايىها 

ــــيزي آـــه آليـــت  موضــوع ويــژه حســابداري و آن چ
ــــدد،  اطلاعاتصورتهــاي مــالي را بــه هــم مــيپيون
ــه  اندازهگيري و گزارشدوره به دوره سودهايي است آ
از فعاليت يا فعاليتهــاياصلي و مسـتمر موسسـه بـا 
استفاده از سرمايه واحد تجاري اســتآه خـود حـاصل 
انباشت سودهاي گذشته است. بنابراين هدفاصلـي 
گزارشــگري مــالي، نمايــان ســاختن وجــوه مختلـــف 
توانسوددهي موسسه در سه صورت مالي اساسي 
يعني ترازنامه،صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه 
نقد است. رابطه سهصورت مالي اساسـي در نمـودار 

ذيل آمده است: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

گزارش نتايج آــارآرد موسسـه در صـورت سـود و زيـان 
وبطور خاص آنچه ( سـود خـالص )  نـاميده ميشـود، 
تجلـي مييـابد.چـون ايـن سـود تحـت قيـود و شـــرايط 
مشخصي اندازهگيري وگزارش ميشود، آــم و بيـش  

(جنبه صوري )  دارد. 
ــهوم   در مقابل مفهوم ( سود اقتصادي )  با تاآيد بر مف
(حفظسرمايه )  به افزايش ( ثروت واقعي )  سهامداران 

تكيه دارد. 
 

عناصر صورت سود و زيان 
ــــارتند از چـــهار گروه  عنــاصر صــورت ســودو زيــان عب
عموميدرآمــد، هزينــه، ســــود فراعمليـــاتي و زيـــان 

فراعملياتي. 
 

( تحقق )  و ( شناسايى)   
تحقــق بــه دقيقتريــن معنــا همــان تبديــل منــــابع و 
حقوقغيرنقدي به پول است، امـا شناسـايي، منـدرج 
آردن يا گنجاندنجزوي از عنـاصر صورتهـاي مـالي در 

صورتهاي مالي است. 
 

شـرايط و روشهـــاى شناســايى اجــزاى پديــد 
آورنده سود 

شـرايط و روشهـاي شناسـايي درآمـد چـه در حـــالت 
عمومـيو چـه در حالتهـاي خـاص، همـگي بـه اصــل 
بنيادين تحقق و بهدو ملاك عمومي (١) تحقق يافتن يا 
تحقق يافتني گشتن و (٢)آســب شـدن ،برمـيگردد. 
ـــا و حالتهــاي مذآــور،برطبــق بيانيــه  رئـوس روشه

شماره ٥ مفاهيم FASB بشرح زير است: 
١- روش فروش 

٢- روش توليد و تحويل 
٣- روش درصد پيشرفت آار 

٤- روند آسب درآمد 
٥- تكميل توليد 

٦- مبادلات غيرنقدي 
٧- روش نقدي 

٨- روش بازيافت هزينه 
 

ــوان زمـان  علل انتخاب زمان رويداد فروش به عن
شناسايى درآمد: 

١- رجحــان محتــواي اقتصــــادي رويـــداد فـــروش بـــر 
شكلحقوقي معامله 

٢- قابليت وصول حساب دريافتني فروش 
٣- انتقال قطعي منافع و مخاطرات مالكيت به خريدار 

 
 
 
 



صفحه ١٩ 

 
روابط متقابل صورتهای مالی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صورت سود و زیان
درآمدها 
هزينهها 

سودهاى فراعملياتى
زیانهای فراعملیاتی

ترازنامه پایان دوره
داراييها 
بدهيها 

حقوق صاحبان 

گردش وجوه نقد 
فعاليتهاى اصلى 

فعاليتهاى سرمايهگذارى
فعاليتهاى ماليهاى 

معاملات و 
رويدادهاى دوره

ترازنامه پایان دوره
داراييها 
بدهيها 

حقوق صاحبان 



الگوهاى شناسايى درآمد نسبت به مقطع فروش 
١- شناسايي درآمد در دوره فروش: 

روشي است آه عمومآًبه آار ميرود و شناسايي بـه 
روشتعهدي صورت ميگيرد. 

 
٢- شناسايي درآمد پيش از دوره فروش: 

در ايـن الـگو تـاآيد بـر محتـواي اقتصـادي رويـداد مــورد 
نظراست آه ميتوان از دو روش زير استفاده آرد: 

الــف- روش درصــد پيشــــرفت آـــار: از ايـــن روش در 
قراردادهايپيمانكاري استفاده ميشود. 

ب - نسـبت عملكـرد: از ايـن روش در قراردادهــاي دراز 
مدتخدماتي استفاده ميشود.  

 
٣- شناسايي درآمد به هنگام اتمام توليد:  

ايـن روش بـراي انـواع خـــاصي از آالاهــا مثــل طــلا و 
ــه بيدرنـگ و بـه قيمتهـاي اعـلام  محصولاتزراعي آ

شده قابل فروشند بهآار ميرود. 
 

٤- شناسايي درآمد پس از دوره فروش: 
ــــه اطمينـــان آـــافي از قـــابليت وصـــول  هنگامــي آ
حسابدريافتني ناشي از فروش وجود نداشــته باشـد 

از اين الگو و طبقدو روش زير استفاده ميشود: 
الـف - روش اقسـاطي: در ايـن روش بخشـي از ســود 
ناخـالصفروش بـه نســـبت وجــه نقــد دريــافت شــده 

شناسايي ميشود. 

ـــد از  ب - روش بازيـافت هزينـه: سـود ناخـالص تنـها بع
بازيافتهزينه فرآورده شناسايي ميشود  

 
٥- به تعويــق افكنـدن شناسـايي تـا وقـوع رويـدادي در 

آينده: 
هنگامي آه انتقال ( مخاطرات و منــافع مـالكيت )  بـه 
ميزانيناآافي صورت گرفته باشد از اين الگو اسـتفاده 

ميشود. 
 

حالتهاي ويژه شناسايي درآمد: 
١- فروش آالاي اماني: 

در اين حالت توليد آننده يا عمــده فـروش آالاهـايي را 
براي( عامل فروش )  يا ( نماينده )  و يا ( امانت فروش)   
ارسال ميآندتا وي در قبال دريافت آارمزد، آالا را بـه 

اشخاص ثالثبفروشد. 
 

٢- واگذاري امتياز(٤) يا فروش حق انحصار: 
ـــه در آن واگذارنــده امتيــاز، طبــق  معاملـهاي اسـت آ
قراردادحق عرضه آردن نوع خاص آالا و خدمتي را آــه 
با سبك و شيوهو نام و نشان او شهرت يافته است به 
ـــــگري در منطقــــهجغرافيايي معينــــي  موسســـه دي

ميفروشد. 
 
 
  

 

 
 
 

١اين آتاب توسط دفتر مطالعات مالي و حسابداري مديريت، تلخيص شــده و بـهتاييدآقاي حبيـبا... تيمـوري ماسـوله 
رسيده است. 

   Corporation ( ٢
   Economy of Scale ( ٣

 Franchize ( ٤


